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 چکیده

در سیدۀ دمیه رییر      حوزۀ ادبیات تعلیمیی   ادیدرز    شاعر پرتلاش در ،حمن جامیعبدالر

کی  در   دارد مطالی  بیییار    فرزددان   کودکانا  در اشعار فارسی خود دربارۀ تربیت است. 

لۀ تربییت    است؛  لی بیشتر از دظامی ب  میی  ا  المام گرفترا از دظامی گنی بخش کمی از آن

توصیییی بررسیی   ر ش تحلیلیی ب  آثار فارسیِ جامی  در این پژ رش، فرزددان پرداخت  است.

تربیت فرزددان بیان کرده اسیت.   ره در حوزۀ آموزش   مممی ره در حوزۀ دکاتجامی  شد.

توان چنین بییان  می آثار فارسیِ جامی ب  آن رسید، ک  دویینده پس از بررسیِرا دستا ردرایی 

بمره بیرده  گو  را  باز ، دمایش، طنز، گیتر شا  در آموزش   یادگیر  فرزددان، از  کرد:

شیدۀ  مطالبیات   ویوادین   ی     در برابیر  پردازد ک   الدین بایدب  بیان این دکت  می   است. 

کنند. تا پییش   عمل درند،گو  فرزددان باشند   ابتدا خودشان ب  اددرزرایی ک  میپاسخ ،خود

طیور  طور  یژه توج  دشده بیود. مطالی  بیییار  بی     جامی، ب  ددیا  مخصوص کودکان ب  از

 بمارسیتان   ک  در مقدمیۀ  گودآنی   پراکنده  جود داشت؛  لی سخنی از شناخت ددیا  کودکان

مشورت کیردن بیا فرزدیدان در امیور      را   اشعارش ب دبود. جامی در میان داستان ی  آمده است

ریا  را در مییان داسیتان    الیدین رفتاررا   عقاید دادرست ادتقاد فرزددان از  کند  اشاره می ممه
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در    فاصلۀ فکیر    جود شکاف کند. ا را دیز بیان می  الدینادتقادپذیر ِ  آ رد   پیر ِ آن،می

اسیت کی  بی  میوازات      . معتقید دادید امر  طبیعی می را را   الدین با فرزددانعقاید   دیدگاه

ایییاد محیی     اوف اسیت کی    ب  این دکت  ا   .شوددبره  کنترل داشتن استقلال فرزددان، باید

 کنید. ادیدرزرا را بیشیتر میی     تمثیل( تأثیر  با بمره از طنز   حکایت) بخش برا  فرزددانتلذ

را  پیژ رش دشیان   یافت  .کندبیان می با فرزددان آدان را ترمچنین دلیوز ِ  الدین   صمیمی

  تکیالیف   وزش فرزدیدان ریا  دیوین آمی   با ر ش دظریات جامی دربارۀ تربیت فرزدد،ک   داد

رمیارنگی دارد     ی   طبق اسناد حقوق بشر در مورد تربییت فرزدید  ی برابر فرزددان    الدین در

ا  کی  بمتیرین   اسیت؛ شییوه   دزدیک شیوۀ تربیتیِ  الدین مقتدرب تربیتیِ جامی، چنین شیوۀ رم

 .سازگار است شناسان حوزۀ تربیتیرا  ر اندوع تربیت است   با برخی از دظری 

 .، اددرزبمارستان، ا ردگریت، جامی، فرزدد: واژگان کلیدی

 

  مقدمه .1

  از مییالل اصیلی در    ریا بیوده  را   ملیت فرزددان، از دیرباز   میان رمۀ آیینارمیت دادن ب  

حمن جیامی، شیاعر     عبیدالر (. ۱۳99آبیاد ،  جلیلیی جشین  ) استادبیات شیاری   مکتوب 

لۀ تربییت فرزدید ارمییت داده اسیت.     ه ریر ، از بزرگادی است ک  بی  میی   دوییندۀ سدۀ دم

گیردد تیا آدیان را بیا وواعید     می رایی ب  کارخود ر ش الدین برا  تربیت   آموزش فرزددان 

ردفِ رمیۀ  الیدین    کنند   طبیعتاً تررا  خود،  ارد ددیایی بزرگشده، معیاررا   دگرش   

مند ِ فرزدیدان اسیت. ایین    ی سیعادت    یا داآگارادی  ی آگاراد   بردن سبک خاص خود در ب  کار

ریا  اجتمیاعی   اوتصیاد     گیر ه  گ، دیژاد   وواعد   معیاررا، با توج  ب  میاللی چون فررن

 کند.تغییر می

لۀ تربیت   اددرز بی   ایی کرده است. در می ا  تقلیدرجامی در اشعار خود از دظامی گنی 

ل  تا زمان خود سرآمد بیوده اسیت.   ، اددرزرایی دارد؛  لی در این می فرزددان ره مادند دظامی

 تیاریخ ادبییات کودکیان اییران    در کتیاب   دوشت. ینالدءرا برا  کودک خود  یا بمارستان، ا 

 ۀدیی بیا اشیاره بی  پد    رانیی پس از اسیلام در ا  خیدر تار کیی است ک  نیدخیتا  »آمده است: 

  دبیودن اثیر    کودکیان   یآموزشی   ریا میتن  یدگیچی  پ  کودک، از دشواری شناسشناخت
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 بمارسیتان در آغیاز     . (۱7۴: 2ج ،۱۳9۰ ،ینیی  وا  دمحم) «یتگ سخن  آدان مناس  برا

بی  آمیوختن مقیدمات     وسفی نیالداءیپیند فرزدد ارجمند   وت دل نیچون در» دویید:می

 دهیک  طییلان دورسی   دمادد دهی  پوش دمود،یکلام عرب   ادد ختن وواعد فنون ادب اشتغال م

بیر   ،ییت ید شانیک  مأدوس طب    مألوف اسماع ا یرا از تعلهِّ اصطلاحات دهیاددکودکان ردج  

  خیاطر    ذیسیرّ   تشیح   فیی تلط  از برا ،ندیدشیم یخاطر غبار درشت   بر یدل بار  حشت

  سیطر  ی   اسیت   رازیش  سعد... دامدار خیش ۀکک  از ادیاس متبر گلیتاناز کتاب  یگارگاه

چنید بیر آن اسیلوب سیاخت       ی روی  ...ک  خاطر آمد در آن اثنا چنان در ی  شدیخوادده م ندچ

باشید   غالبیان را    یآن منیوال پرداختی  گیردد تیا حا یران را داسیتاد       چند بر  شود   جز 

شیر    یفی  ةیئایالضّی  الیوالد دام ی ب در دحو عربکتابی رمچنین،  (.25-۱6 :۱۳66) «یارمغاد
: 2۴ج ،۱۳9۰ ،یتی یدرا) ردکی اریدا   وسیف ی نیاءالدی ی  ک  آن را دیز بی  فرزدیدش   دارد  یالکاف

)جیامی،   شیود دبیودن فرزدید شیر ع میی    مو یوع اصیلیِ   ، بیا  بیالا سلامان   منظومۀ (.۴۳9

کی  ده پییر   پدر مینون این اسیت   برترین افتخارِ ره لیلی   مینوندر  (۴۰6: ۱الف، ج۱۳78

 زلیخیا    یوسیف  (،688 :۱رمیان، ج ) الابیرار  سبحة در(، ۳۳8بییت   ،2۴۱: ۱جرمان، ) دارد

( دیییز ۴28: 2رمییان، ج) خرددامیی ( ۴۰2: 2رمییان، ج) لیلییی   مینییون (،2۰۰ :2ج رمییان،)

گویید،  میی  را  زدیدگی تحتی رنگامی ک  دربارۀ حکماددرزرایی مخصوص ب  فرزدد دارد. 

 بیا  (.52۰-5۱6ابییات   ،۴۴2 :2ج رمیان، ) شمی ب  ر اب   الدین   فرزدید دارد چبازره گوش 

کی  جیامی   این جامی ک   یژۀ فرزدیدان اسیت     توج  ب  بیامد بالا  دکات اددرز    تعلیمیِ

عرا  د رۀ کلاسیک ادبیات فارسی   سبک عراوی است،  ر رت بررسی   تبییین    الشخاته

 پیش از پیرداختن بی    شود.ترسیه دیدگاه تربیتی   آموزشی ا  دربارۀ فرزددپر ر  احیاس می

 رمۀ اددرزرا   دکات تربیتی در این پژ رش مخصیوص بی    .۱مطال ، د  دکت  باید ذکر شود: 

   دییوان  ،ا ردیگ رییت را   ارجاعیات، رمی  از   دمود  .2 ؛د  خطاب ب  عموم ،فرزددان است

 ذکر شده است. بمارستان

ذر  بیر مضیامین   گ»را  بییار   جود دارد؛ رایش پژ رشدربارۀ جامی   آثار   اددیش 

ربیتیی  ت ریا  اخلاویی    دییدگاه » ،(۱۳87فرد، امینی) «ا ردگ جامیمی   اخلاوی در ریتحک

 «را  تربیتی در بمارسیتان جیامی  مای تحلیل در ن»(، ۱۳9۱محمود ، ) «ا ردگجامی در ریت
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جیامی    ریا  اخلاویی در غزلییات    بررسیی   مقایییۀ آمیوزه   »(، ۱۳92فیر،  ام    بمنی تمورّ)

ریا   ویی   آمیوزه  بررسیی تعیالیه اخلا  » (،۱۳98،   رمکاران خمرّ) «کاشادی ملامحین فیض

ریا   ی دگرش در مؤل» (،۱۳98،   حداد خادشان محمد ) «الذرّ  جامی سلسلة تربیتی در

دگیاری بی    »(، ۱۳99،   صیحرایی  حیینی ) «مقاممنشآت واله  یتی   اخلاوی در بمارستان ترب

 (،۱۳99،   رمکیاران  محرمّیی  سیید ) «ا ردیگ ریا  رییت  دی در حکاییت تعالیه اخلاق عرفیا 

ایین   در(. ۱۳99،   رمکیاران  زادهمحبیوبی ) «بمارستانمضامین اخلاوی  تأثیرپذیر  جامی در»

میالل لۀ فرزدد   تربیتش    یژه، می  طورب  را  کلیِّ اخلاق بررسی شده اما را، جنبپژ رش

ایین پیژ رش    در .در مو وع خود، تازه   دو است این پژ رش دشده است. آن تبیینپیرامون 

جایگیاه  ، رییر   سیدۀ دمیه   تربیتیِرا    ب  سنتّتوج ک  با شودب  این پرسش پاسخ داده می

 زانیی تیا چی  م    فرزدیدپر ر  ۀدر مقولی  یجیام  کیرد یر  ؟فرزددان در دظر جامی چگود  است

توادد در د رۀ کنودی دیز جامی دربارۀ تربیت   آموزش فرزددان میآیا دیدگاه    است اد یدوگرا

  رارگشا باشد؟

 سیربحث و بر .2

 عر   دویییندۀ سیدۀ دمیه رییر     شیا  (ق896-8۱7) یحمن جیام عبدالرابوالبرکات  نیدورالد

صیش را از     لاییت خرجیرد جیام رییرت کیرد. تخل     ب ک  از محلۀ دشت اصیمان بود اصالتاً

از سییرآمدان  .(۳۴8: ۱ج ،۱۳87صیییا، ) پیییل دادیییت  اسییت   ارادت بیی  ددییده زادگییارش 

ادبیی فرزدددامی  بی  شیمار      توان در دوعا  را می بمارستان دوییی در سدۀ دمه است.فرزدددام 

شیود:  میی بنید   در د  میموعۀ بزرگ دسیت   منظوم ا آثار  .(۱۳99آباد ، جلیلی جشن) آ رد

وصاید، غزلیات   مقطعات   رباعیات ک  بی  تقلیید از امیرخییر  درلیو      ) گاد را  س دیوان

 ا ردیگ رییت (   شده استگذار  الحیات دام ةتمالعقد   خا ةاسطالشبّاب،   ةتحب  فا

 ةتحف ، سیلامان   ابییال  ، الیذرّ   ةسلسلوال  مثنو  است:  شامل ریت کتاب در ک 
، بمارسیتان  .خرددامیۀ اسیکندر      لیلیی   مینیون  ،   زلیخا یوسف، برارالا ةسبح، الاحرار

 دیز از آثار منثور ا ست. دسالا دیخات   ةالنبّو شوارد

 نظر جامیاز اندرز. 2-1

اسیت   دظر جامی بمتیرین کیار  از اددرزل  در بحث از تربیت   تعلیه، اددرز است. دخیتین می 
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 مشیکلات احتمیالیِ   ل. دل ب  ادیدرز زدیده اسیت     کند   مدُبران را مقُبک  داوصان را کامل می

 :۱، جالیف ۱۳78جیامی،  ) دردن را در ردیف رسولان ورار میداصحا شود.با آن حل میادیان 

بی  آن     جیود دارد   جیامی ریه    دکتۀ مممی ک  در مباحث ادیدرز  (.687-68۴ابیات  ،۱۴۰

برخیی   ب  دیس خودب  فرزدد، است. پس از رر اددرز  خویش سدی  تمذیابتدا کند، اشاره می

 دییز  ؛۱2۴9ت بیی  ،۱2۳: الیذرّ   سلسلة ،۱ج ،الیف ۱۳87 ،رمو) کندرا را یادآ ر  میدکت 

ه بیا طنیز    در رمین رابط ، حکایتی رمرا .(7۰: ۱۳66 ؛ رمو،2697بیت  ،692 :برارالا سبحة

ادییام  شیان رنیوز   خود گوینید کی   پیدران چیزریایی را میی   گاری ک  شود. اینظریف بیان می

   ادد:دداده

 باااا پگااار گئااار داااود ی در ده   

 ای بابااا گئاار گرگاا  تااو  ااورده  

 گااااادیبااااود جااااد ماااارا ک    

 دیااده بااود او کگاای شااوادی  اا ر   

 

 چیااا ی ز ناااان گ اااد  باااهنیگااار  

 ا  باباااگئاار ماان  ااود ن ااورده   

 یافتااااااه از زمانااااااه ا بااااااادی

 ب ااار ،کاااه گرفتااای ز ناااان گ اااد 

  (123 :ادف1378، گمو)           

درید؛  شیاری   زبادی باشد، دتیی  دمیی  اددرز، عمل است. اددرز اگر صرفاًیکی از الزامات 

/ خیرد  خود خورد حلوا   گیتش مخیور / ک  دشد ماد  طیل وول پدر» :دیده شود عمل درباید 

جامی شییوۀ   .(۴۴8 :ب۱۳78، رمو) «کندکند/ ک  من  کس از کار خود میخرد میعی  آن بی

کنید؛  کند   دردتیی  عمل میی دادا با جان گوش می :دیوشیدن را ره مشخص کرده است اددرز

گیاری   (.2۰۴ :رمان) دردگیرد   از گوش دیگر بیر ن می لی دادان اددرز را از یک گوش می

افزاید؛ پدران در حال گذر از ایین ددیاینید   ثیر اددرزرا میبل   تضاد عمر فرزدد   پدر، بر تأتقا

. در گردادید میی  ک  از پدران ر آ رد درحالی  پیران در آستادۀ جوادی؛ بخت ب  پیران ر  می

 :گویدمی یوسف   زلیخا

 ماارا گئتاااد  ااد سااال و تااو را گئاار

 شی اااو ۀز عمااار رفتااا شاااان یپر

 اماادین دیااکااه کااار آ یماان کشاات ز

  رسهر رفتسد از سود اک ون که کار چه

 

 

 

 آیااد ا بااال و ماارا رفاار تااو را ماای 

 شی ااو ۀملااول از سااال و ماااه و گئتاا

 اماادین دیااافاا ون ز  ااار آهکاا یگلاا

 سااره ااز دساار رفتاا اریااع ااان ا ت

 

 

                          

 یدار هیا کن چو در کاف ما  یج د تو

 

 یدار هیفاارا از چتاار دوداار سااا بااه  
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 بکاان کاااری کااه سااودی دارد آ اار 

 

 بااه ساار باااران جااودی بااارد آ اار    

 (   200 :ادف1378، گمو)   

 ازنظر جامینیک و بد زند . فر2-2

فرزدد دیک   فرزدد بد. فرزددان دیک بمترین دعمت    :داددگود  می جامی فرزددان را د 

شود   رمو باعث ماددگار  دام   یاد است. پیودد جان ریتند. آدمی با فرزدد کامیاب می

  ر د رۀ پیر  دستگیر  الدین.فرزدد ر شنیِ چشه است   د

 نیگار  فرزناد  از راااااب ت نعمر گیچ

 ماارد کااا  گااردد فرزنااد از لشاصاا

 بدوسار  نرو ا  ایزناده  تاا  تو چش 

 اش گااردد  ااویپشاار تااو از پشااتی

 دسااتر او گیاارد اگاار افتاای ز پااای  

 رانکوسا  فرزناد  شال  ااااگئت کهای 

 

 

 نیگر داپیون را داااافرزن اناج به ج  

 مااارد ناااا  ماناااد فرزناااد از دهزنااا

 بدوسار  گلشان  ایچون مرده تو  اک

 عمااارز از دیااادار او یاباااد ناااوی 

   پایاار او با ااد اگاار مااانی بااه جااای 

 وسرااا نک پیوند  ویش لااص به کش

 

 

 (     406 :گمان)                

 افر ز اییوان پیدر  پدر، شم  بزمجانِ است: ۀ فرزدد دارد، بییار فرا ان درباررایی ک   صف

، دمیال دیوبر  بیا     دمکِ سییرۀ احییان  ، (69۰بیت  ،۴26: بیالا  سلامان ، الف۱۳78رمو، )

 دل،   جیان  چمن، دمال، (888بیت  ،۴۳6 رمان:) با  د لت جان، آفتاب آسمان، گل دوخاستۀ

ر، یوسیفِ آمیده از   الظمی  ةستیز زمادی ، ویوّ  جگرگوش ، کنُدکنِ چشه العین، ةورّ باغچ ، غنچۀ

اه رییتند   دییر     پنی  فرزدیدان پشیت  ، (2628 بییت  ،688: برارالا ةسبحرمان، ) مصرِ  فا

 پنیاه بیودن   تکمییل پشیت   در .( ۳۱۰ بییت  ،۴۰7: سلامان   ابییال رمان، ) چیرگی بر دشمن

خدمتکارادش دام بمیایه  ددان خود دام سباع دماده بود   بر زک  بر فرداستان اعرابی فرزددان، در 

 گوید:  چنین بازمیرا اینعلت  چردده،

 آن مگاااافر ب ااار دودااار یاااابیی   

 جملااه فرزناادانش از  اارد و باا ر   

 کاااه باااود از  ادماااانش یکگااارهرگ

 سااد دار عاار   گئاار بااا او کااای  

 

 

 

 

 

 اعرابیااای ۀماناااد  اااا در  انااا   

 ناا  ددان چاون  ایر و گار     یافر گ 

 گوسااائ دش ناااا  باااودی یاااا باااره

 گااا امشااا ع ااا آیااد  زیاان نااا  
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 گئاار فرزناادان کااه در  یاال م  ااد  

 

 مگاااتعد از ب ااار   ااار د ااام  د    

 نااادااریک ادماااان از ب ااار  ااادمت 

 

 نااادامتصااال در  اااال م ماناااداری 

 گاار  بایااد   اار د اامن را و  اایر   

 

 تااا بااود باار کشااتن د اامن ددیاار     

 ب اار  اادمر بااره بااه یااا گوساائ د    

 

 تااا ز فعاال او نیابااد کاا  گ نااد     

 جا(   )گمان   

اگرچی    راسیت؛ سیو  خیوبی  دادد، زیرا رریپار ب را دیک می جامی سرادیامِ فرزدد صالح

آر  آن مرغیی  »دارد: دردمایت در مییر پدر   دیکی گام برمی صل  گرفت  باشد،تی از پدر فامد

 -876: بییال سیلامان   ا ، الف۱۳78) «بخت/ آخر آرد سو  اصل خویش رختک  باشد دیک

داخلف این است کی   دیدگارش دربارۀ فرزددان ب  بعد(.  88۰بیت  ،۱5۱ :رمان: دیز ر.ک ؛879

 در شیود. دییده میی   اش در رمیۀ اد ار تیاریخ  دمود فرزددان داخلیی ک  اگر دباشند، بمتر است. 

 گوید:  بد می ، دربارۀ فرزددسلامان   ابیال

 بدسر اار و گالبدساا با ااد کااهآن

 شاداریدوران ساالک کاا  بااود بااه

 بااود اگاالنا چااون فرزنااد را نااو 

 کشاااید اگلاااک نم ااا  َدااای رد داغ

 کااانی دافرزن گر شال دااانبا  چون

 ادعااا در رکااا   فرزناااد  اااانچآن

 

 ،رااااز   وی  ارانگ او سر ر در 

 شابیااا اری  ااایو  گیاااری پااایش

 بااود ج اال و غاارور باار او فطاارز

 ندیااد طوفااان از نرفاات بیاارون روی

 کااانی فرزند طلا کنمی دااااا  از

  ااادا از نبایاااد او جگاااتن مااار 

 (     407 :ادف1378، گمو)                               

 ؛۱۰۱۳بییت   ،۴65 :در خرددامیۀ اسیکن   ،2ج :الف۱۳78برا  حکایات بیشتر رجوع شود: 

کیاه اسیت.   سیوگ فرزدید درددیاک   جاد    رمی ، بااین (.۳5۱-۳27بیت  ،۱۱9 :سلامان   ابیال

ریایی دارد. در  ، مرثیی  ین محمید الید عیییی   صییی  ین ، ظمیرالید پییرادش  جامی در سیوگ 

 درد:  بند  زیبا، درد ر حی خود را شر  میترکی 

 راب گاار گااردش ایاان چاارن جئاااآیین 

 وجود ری ر صد گوگر  از چش  چو از سلک

 سان زیر و زبر کرد من مگکین را که چه 

 ین رااداادباارد درص صاادف دطااف صاائی

 عمر ن دیک  د از  گر به گئتااد مارا   

 

 گرگاا  ایاان وا عااۀ صااعا نیئتاااد ماارا 
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؛ داددجا ید ساختن دام پدران می ردف از تربیت فرزددان را، خرددام در حال، دررر

 .(۴۳8 :رمان) سازدد دادشی، دام پدر را زدده میفرزد

  نقش مادران در تربیر فرزند. 2-3

سیتاید؛ زییرا   را میی  در دگرش جامی، مادران  ظییۀ مممی در تربیت فرزدیدان داردید. میادران   

کی  از   کنید . ب  فرزددان سیارش میی ددارر د  در تربیت فرزددان سمیه معتقد است ک   الدین

تعیابیر    کنند. برا  میادران داشت، محبت میکنند؛ مادرادی ک  بد ن چشم زحمات مادران یاد

وادیا  درندۀ کودک از خون جگیر، کییادی کی  کودکیان را ت    : صدف گوررِ فرزدد، پر رشدارد

 خیورد کی  حتیی غیه ر ز  خیود را ریه دمیی       شودخاطر میودر آسودهکنند   کودک آنمی

ا  دظر جیامی، در حکیه کعبی    مادر از .(۱۳8۴-۱۳8۰ابیات  ،625 :الابرار ةسبح، الف۱۳78)

 دسیتوددی رییتن  ادران صیبور   خردمنید   می  (.۱9۴۰-۱9۳8ابییات   ،65۳ :رمان) مقدس است

 رایی دییز ر حکایتد .(2۱۰۱بیت  ،5۱9 :رمانب  بعد؛  2۰78، ابیات 5۱8 :خرددام ، الف۱۳78)

درد تا با کیی ازد اج کنند ک  د سیتش  بما می   دقش مادران آینده ب  دختران در دقش فرزدد

برا  دمود  در داسیتان عینیی    ریّیا،     داردد تا بتوادند مادرادی شاییت  برا  فرزددان خود شودد.

 کند:  پدر ریاّ در مو وع خواستگار ، با دخترش مشورت می

 گئاار تاادبیر و کااار بااا او راساار   

 باااا وی ایااان را بگاااوی  از آغااااز  

 

 ایاان کااار، ا تیااار او راساار  واناادر 

 آنچااه گویااد بااه م لاا  آر  باااز    

 (304 :1366)گمو،                          

 «.جواب رد مده؛ بلک  ممیر را افیز ن کین   » درد ک خوارد، پیشنماد میرا می   ریاّ، چون عینی 

 آید.پذیرد   ریا ب  عقد عینی  درمیمی   دیز ممر سنگین را با جان   دلعینی

 گای فرزندان و واددینتضاد در دیدگاه. 2-4

اساسی، ر یار یی   تقابیل   شیرین ره دییت. مشکلدباشد، تلخ دیی  اگر فی ،اددرز   آموزش

 د جیو  رمیۀ ملیل   ، از دیربیاز   در رمیۀ اد ار   در  دیدگاه  الدین   فرزددان است. این تضاد

داشت  است؛ چ   الدین معمولی   ساده، چ  پادشاران، چ  پیامبران   چ  علمیا   دادشیمندان.   

 ری تی  اون دل از دیاد  گریاان پادر    

 

 رش  بر جان پدر نامدز ای جاان پادر   

 (164: 1ج ، 1378گمو، )                             
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د. در داسیتان  شیو رزدیدان میی  رنگامی ک  اددرز از حد بگذرد، موج  گرییز ف  گویدجامی می

گییرد    ال را میی ، سلامان پس از اددرزرا  مکرر پدر   حکییه، دسیت ابیی   سلامان   ابیال

اتمیام حییت    ، با مخاط در بیان اددرزرا جامی ب  رمین دلیل، ؛(۴۳۰ :۱۳78، رمو) گریزدمی

 :لیلیی   مینیون   ؛بی  بعید   25۱بییت  ،۴29 :خرددامی   ،2الف، ج۱۳78) دردکند   ادام  دمیمی

   (.۱۰7 :۱۳66 ؛ رمو،۳797، بیت ۴۰۴

. سیلامان بی  پیدرش    عشیق اسیت   با فرزدیدان،  یکی از دمودرا  مخالیت   تضاد  الدین

سیلامان    ، الف۱۳78) «دی دصیحت مادده بر یادم د  پند/ در تماشا  رخ آن دلپیند»گوید: می

جیامی از زبیان    .کنید اددرزرا  پدر مینون دییز در مینیون اثیر دمیی     .(7۰6بیت  ،۴27 :ابیال

بی    85۰ابییات   ،265 :۱، جرمان) دردباد  میتک اددرزرا  پدرش پاسخی مؤد  تکمینون، ب

/ بیا خیاطر   /شیود دگرگیون  ک  حال مینون/ از پنید دمیی   پدردید چون »بعد(   سرادیام پدر: 

دییز:   ؛95۱-95۰، ابیات 27۰ :۱ج، رمان) «مکش وضا ر اجو خویش شد دعاگو / در کش

 بایید مطیی  باشید      دختر است   بنا بر فررنگ   عیرف خاطر اینکطرفی، لیلی ب از (.267ص

جادی  لیلیی را    پذیرد؛  لی جیامی ( اددرز پدرش را می2۳6۰-2۳59، ابیات ۳۳6: ۱رمان، ج)

  عقایید  جمیل   افکیار    پدر  ک  بیر سیر   ؛دکوردی میلّب  داشتن جمل جب را گیرد   پدرمی

بی    ۱۴7۳، ابییات  295 :۱، جرمیان ) شناسید دمیا  جوادان را ددیدادرست خود پابرجاست   

 بعد(:  

 رساااااا  ماااااارد و آن دور ز راه 

 ساا   ،جااای دلبااهآن در تاان او 

 بااااازیفااااارغ ز  یااااال عشاااا 

 از  اااااارش داناااااش اوفتااااااده 

 نااااای داغ محبتااااای کشااااایده  

 فکاااان دو گمااااد  از گاااا دوری 

 یع ااای کاااه کئیااال کاااار دیلااای   

 چ ااد کااش از نگااا پاادر بااود    گر

 ندا ااار بااار وی رشااا  پااادری  

 

 ره کااارده باااه رسااا  مردمااای گااا  

 از وی تااااا دل گاااا ار فرساااا   

 گااادازیآساااوده ز شاااال جاااان  

 ی ایگااااتادهباااار ج اااال جبل اااا 

 مح تاااای چشاااایده ۀناااای جرعاااا

  اااکن دو عا ااا  از گااا  طا ااار

 زن روزگاااااار دیلااااای بااااارگ 

 دیااک از پاادری رگااش بااه در بااود  

 صااد مح اار و غاا  گما اار باار وی 
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 ریت دییت ظارر/ ممر کین  جز»کند: جامی از زبان مینون دیز پدر را سرزدش می

لیلی    ،رمان) «ردم اینک/ جان از ستمت سپردم اینک/ رحمی بنما ک  مُ/پدریت دییت آخر

داسپاس بودن فرزددان دیز با  درسلامان   ابیال  جامی در. (۱۴2۱-۱۴۱9، ابیات 292 :مینون

 سخنی از خیر پر یز در  صف شیر ی  سخن گیت  است:

 غرا  ون چون  گرو از  یرویه  ئر

 وردکه بدان  ا ی که آ  از اصال   ا  

 میادان فاران   اصل را چون ک د و  اد 

 

 ای  وش در شا   ایرویه گئار   نکته 

 سرکشااید از آ  و  صااد اصاال کاارد 

 بار بار زماین افتااد  اان      شک و بی

 (706-704بیر  :141 ،گمان)            

کنید. از  تضاد   گریز فرزددان از پدران را بییان میی  چاشنیِ طنز، را با در برخی از حکایت

خیواره ا   ا میی ر ؟ گیت: د ؛ امخواری پدر تو بمیرد تا میراث    بگیپیر  پرسیددد ک  می

 .(7۴ :۱۳66 ،رمو) بیتادهبما     دیز ک  میراث    بگیرم، خونرا بکشند تا چنان

 تربیر فرزندتعلی  و لۀ گای پردا تن جامی به مگ هیو . 2-5

   .کنددام ، اددرزرا  تربیتی را ب  فرزددان منتقل می گو، باز    گیت یوۀجامی ب  س  ش

 گوگای واددین و فرزندانوئرگ ن اندرزگا دربیا ادف(

کند. این ادیدرزرا  مادر   فرزدد  را بیان میگورا  پدر   فرزدد  یا  در اشعار بییار ، گیت

مادنید  ا رمیان مباحیث حکمیت عملیی.     گاری حکومتی است   مربوط ب  آیین کشوردار  یی 

(   گیاری  ۳۳۴بییت  ،77: الذرّ  ةسلسل، الف۱۳78رمو، ) گو  مأمون با پیر خود گیت

سیلامان    ، رمیان ) ایی با پییر در حکایت پیر ر ست. چون جبر   اختیار دربارۀ مباحث کلامی

 آمده است: (759-75۰ابیات  ،۱۴۴ :ابیال
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 مااردی  ااد مگااافر بااا پگاار    راد

 ره ریششااانبااود پااای از مح اار   

 ه اااکوکاااوگی از بانبل ااادی پر 

 باار ساار آن کااوه راگاای نیااک ت اا 

 کاا  زان ااا نیارسااتی گااذار گاایچ

 راهن باریاااکآ گرچاااه افتاااادی از

 ناگ ااان  ااد آن  اارک زان ااا  طااا

 شانگاذاری  د  ر  زیان ره  طاا   

 

 سائر گر دو را بر یاک  ارک باار     

 باار ساار آن کااوه آمااد پیششااان  

 زن دریااایی اناادر پااای کااوهمااوج

 ک  عباورش باود پاای وگا  د ا      

 ا گمچاو ماار  پا تا نکردی از  اک   

 ش آرامگاااه ا عاار دریااا بااودی  

 زد پگر بان  از  ئایش کاای  ادا  

 شاگرک ااا با ااد ساارمر داری  

 پیاار گئتااا باناا  کاا  زن ای پگاار   

 شک  راسر  واگی  ی  راسر تو گر

 درهکا تیار از دسر او گا   اد با    

 ا تیار ای  ا گماان باردن  طاسار   

را  پدران، ب  رفتارریا   پیران با دیدن رفتار. گاری اددرزرا از زبان پیران ب  پدران است 

  دخیوت   جیاه    بردد. در حکایتی زیبا، پدر ر ستایی ک  در ده خود ممتر بوددادرست پی می

 سر بر سماک ک  بیندرنگامی ک  موک  شاری را میر د. رمراه فرزددش ب  شمر می، ب  داشت

ک  تاکنون برتر از پدرش را ددییده بیود،   یاکند   ازآدتعی  میاست،  رسیدهب  گرد ن دارد   

آرامیی در  تند ک  شاه این کشور است. پیر ب کییت؟ گی ستا افیر شسر ک  برک  آن بپرسید

، الیف ۱۳78) «گیر  گر این است اددازۀ ممتر / بود کار میا   تیو لیولی   » :گوش پدرش گیت

  اسیت،  داردر حکایتی دیگر دیز ک  در باب عیدل   میردم  (. 6۱8-6۰۰؛ ابیات ۴۴6 :خرددام 

بنیاد ک  پا  میشی خاطر پلی سیت   بی بیند ک  بیا پدرش را میپیر عمر، خلییۀ د م، در رؤ

گو فرصت مناسبی است ک  جامی اددرزرا    این گیت  خاطر آن شکیت، بازخواست شده ب

  ب  بعد(. 557۳ابیات  ،۳۴2 :الذرّ  ةسلسل، رمان) را بیان کند

آموخیت( از  ا  ک  میوۀ دل خیود را مییتور  میی   شیخ ر زبمان با بیوه) ی دیگرحکایت در

در    (5۰۰ :الأحیرار  ةتحف ، رمیان ) گویدمیختر خود دربارۀ پوشش سخن زبان مادر با د

کی  چیون بی      اموزیی ب  الی  یمیرا ح  :با مادر خود گییت   ابچ ر باه» دیز آمده است: بمارستان

رم ، آن  نیفرا ان است؛ اما بمتر ل یکشاکش سگ درماده، خود را از ا  برراده. گیت: آن را ح
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رمیین   (.۱۰۴ :۱۳66، رمیو ) «ینیتو ا  را ب    د ندید  ا  تو را ب ،ینیخود بنش ۀاست ک  در خاد

 .  (7۱8-7۱5ابیات  ،۱۴۱ :سلامان   ابیال ،الف۱۳78) صورت منظوم دیز آمده استدصیحت ب 

 (و نمایش بازی و سرگرمی) عملی  یو  ( 

ک  ا  مناس  بوده است. داستان پدر  ، از دیرباز شیوهشیوۀ غیرمیتقیه   عملیبمره از 

معنا  گود  تا بدین درد ک  بشکنندرایی میچوب ناکند   ب  دست آدمیددادش را جم  فرز

 الذر  لةسلس در .(۳292بیت  ،226 :الذر  ةسلسل، رمان) حاد را ب  آدان بیاموزدات

  :کندمیدر تربیت فرزددان اشاره  بازیب  دقش ممه  ک    داردتمثیل دیگر

 بچاااه باااا روبااااه گئااار روبااااه 

 ی کاان ک ااون ماارا تعلاای     ابااازی

 

 کااای ز مکاار سااگان دگاا  آگاااه      

 بااای  کاااه بااادان از ساااگ  نبا اااد

کی  تیو    داددش دیز بمترین باز  را آن میتعلیه بده. مادر گوید ک  با باز امی آشکارا میج 

بی  ددبالیت   رد  گ  .یتدیبر    د تو   چشهچشه    بر تو  باشد تا ا  در ده   در دشت باشی

در پنید بی     ، ابییاتی الأحیرار  ةتحفپایان  در. (۱6۱ :الف۱۳78) کندرا برمیآید   پوستت می

 :  کندسال ، این اددرزرا را با آموزش حر ف رمراه میفرزدد خود دارد. برا  فرزدد چمار

 نگارینامه  یو  (ج

اددرز بی  فرزدیدان اسیت.    را  یکی از شیوهدام  از دیرباز تاکنون،   در میان رمۀ ملل، دوشتن 

  شییوۀ شییاریِ   گاری ک این شیوه رنگامی میید خوارد بود ک  ردف ماددگار ِ تعالیه باشد. یا

والی    ، اددرزرا  مادر بی  اسیکندر در  خرددام در آید. ر دییت، ب  کار میمؤث اددرز   آموزش

اسیکندر رنگیامی کی      ،خرددامی  در  (  ۱۴7۱-۱۴5۰ابییات   ،۴87 :رمان) دام  بیان شده است

 سااال تااو چارساار بااه و اار  اامار 

 داااا پ  ف   را تو نیگر ونااک  گرچه

 فاااااد اندا کج راگنی  ود به گرچه

 یشاپا  باه  راس نافک ر ا  از وشدال

 نااااای به هاگ آن به اهاااگ زنان ده 

 ناای  دو پریشااان فکاار از مکاان دل

 

 چار تاو چال بااد و چلار بااد چاار       

 داااا ب  کاار  رسی ف   شد به وناااچ

 اداف  ن  در ده ا  کاج  سانچه که بین

 ویشاااا  جگ  آن بر دوز صادصئر

 سااین گمچااو م مااا دناادان رسااتۀ

 می  واااچ گئتن ز اشااااب دگانت  

 (        1617 بیر ،547 :گمان)       
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ر د، باز در وال  دامی ، ادیدرزرایی بی     از ددیا می داددشود   میمیرا  مرگ در ا  ظارر دشاد 

در ادامی    ب  بعد(   ۱896بیت  ،5۰8 رمان:) رزرایی ک  از شکیبایی حکایت داردمادر دارد؛ ادد

وت کنید؛ مگیر   میلیی ترتی  درد   رمۀ میردم را دعی  ، جا  موی مادر، ب ک   کند صیت می

 ر د.دمایت کیی بی  میلیس دمیی   درکند. ادر رمین کار را میادد. معزیز  دیدهکیادی ک  دا  

 ادد.از دست دادن کیی دالیده ن درفممد ک  این بمترین راه تیلیّ بوده است؛ زیرا رمگامی

 ئل مربوط به کودکان . اصطرشاز و مگا2-6

پیردازد، در بیییار  از   در برخی از اشعار  ک  حتی میتقیه ب  یادگیر    تربیت فرزددان دمی

رایی ک  مربوط ب  ددییا  کودکیان    ادهآ رد   رایی چون طیل، کودک  ... میتوصییات،  اده

فیرا ان  بیامد  ؛کردن  ... رایی مادند: مکت ، ریا  میالل آموزش   یادگیر ِ آدان است؛  اده

 از توج  ا  ب  ددیا  کودکان   آموزش   یادگیر ِ فرزددان است: دشان را،این  اده

 طئل  ردسالب  پیر ساد ورده که چون 

 

  ک اد  گ اا داو  محبار    تاو  مکتا در 

 (297، غ ل 377 :1، ج 1378)گمو،    

، بییت  8۳۳، غیزل  728 :۱ج ؛5۱، ربیاعی  858 :۱، جرمیان  :، رکریا  بیشیتر  برا  دمودی  

؛ ۳۴7، غیزل  296 :2ج ؛۱۰69، بییت  7۰، غزل ۱۱7 :2ج ؛976، بیت 58، غزل ۱۱۰ :2ج ؛77۰7

  ... است: بردن لیظ طیل، کودک   گاری دیز ب  کار(. ۱787، بیت 5۰۳ :خرددام 

 و چاه پیار   بر مائاد  ج اان چاه برناا    

 صااایر طئاالریاا د بااه م اال ز دیااد   

 

 ای به صاد مح ار اسایر   با د پی دقمه 

 صد  طر  ا اک ب ار یاک  طار   ایر     

 (52، رباعی 859 :1ج، گمان)    

، بییت  6، وصیدۀ 87 :۱؛ ج۱7۳، بیت 6، وصیدۀ 56 :۱، جر.ک: رمان را  بیشتر،برا  دمود 

، غییزل 6۱6 :۱ج ؛۴۳۳۴، بییت  ۳59، غییزل ۴۱9 :۱ج ؛28۳۱، بییت  ۱۴7، غیزل  282 :۱؛ ج5۰6

، 2ج ؛79۰9، بییت  86۱، غیزل  7۴۴ :۱ج ؛2286، بییت  258، غزل 6۳6 :۱ج ؛6۴9۴، بیت 66۱

، ۳۳8 :2ج ؛26۴7، بییت  286، غیزل  257 :2؛ ج272، بییت  65 :2؛ ج2۱8، بییت  7، وصیدۀ ۴5

 ، بییت ۴۳۴ ؛۳22بییت   ،۴۳2 :خرددامی  ، ۱۳78 ؛۱7۴۱، بییت  ۱8۴، غیزل  587 :2ج ؛۴۰7غزل 

   .(۱5۱-۱5۰بیت  ،۳98 :سلامان   ابیال ؛۱۰78، بیت ۴68؛ ۳6۱
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 امی به فرزندب دی اندرزگای جطبقه. 2-7

بی   را  ان ممه است، این دکت  است ک  پدر، مییتقل بیودن  ا  ک  در تربیت فرزدددخیتین دکت 

 .گیاه بی  امیورات زدیدگی خیود بپیردازد      بید ن تکیی   بتوادید  بیاموزد تا فرزدد در آینده فرزدد 

ریایی  ریا   ممیارت  ریا   دادیش  درد تا حرف می گود  ک  عنصرالمعالی ب  فرزددش اددرزرمان

را  سخت زددگی بتوادد آسوده زددگی کنید   امییرزاده بیودن را فرامیوش     بیاموزد تا در برر 

ر   پا  خیود  بتوادد ن گام است تا کودک ، دخیتینبادیدن به نژاد و اصل و نگابنابراین،  کند.

خواجی   »آمیده اسیت:    بمارسیتان ر  یۀ دخییت    بندی  بیود. در سلیلۀ دقشی جامی از  باییتد.

کی  از سلییل  کییی بی       ک  سلیلۀ شما ب  کیا رسد؟ فرموددید  پرسیدددرا  الدین دقشبندبماء

( آمیده  2۰۴ :2جالیف،  ۱۳78، رمیو ) یوسیف   زلیخیا  (. در 26 :۱۳66، رمو) «رسدجایی دمی

 است:

 چااو نادانااان نااه در ب ااد پاادر باااش  

 م اادنبااود نشااان یچااو دود از رو اا 

 جا  در  لاوز  اا    مکن یادش باه 

 

 پاادر بگااذار و فرزنااد گ اار باااش     

 آتش راسار فرزناد    چه شاصل زآنکه

 که سازی  اادش از تکبیار و ا ار    

  در ( 8978، بییت  8۳8 :۱الیف، ج ۱۳78، رمیو ) دیز با تمثیل درخیت   مییوه   ا در وطع  

دران بی  پی   ( دیز این دکت  را گوشزد کرده اسیت. 5۰۳۱، بیت ۴57، غزل ۴8۴ :۱رمان، ج) غزل

لیلیی   در .، بر فرزددان سخت دگیردید خاطر دژاده دبودن   دی  دداشتنک  ب  دردره تذکر می
  لیلیی را کنییز    دادید دی  را ماد  ازد اج مینون با لیلی میرنگامی ک  پدر تیا ت  ،  مینون

گوید ک  عشق با دی  کار  دیدارد؛ کییی   ( مینون می26۴ :رمان) کندمقدار  ولمداد میبی

در تکمیل ایین بحیث، یکیی از     (.265 رمان:)   گلِ بریده استک  عاشق باشد، از دیبت آب 

   کنید میمعرفی را  )ص(اکرم پیامبر است. ا  برای فرزندان معرفی نمونه و اسوهف پدران  ظای

زیرا رلاکیت   گمراریی    ،رایی از مصطیی   رفتار ا  دییت، برگردگوید از راری ک  دشاد می

فیرد ،   رفتیار  حیوزۀ  چمیار ادیدرزرا  جیامی را در    .(۴۰2 لیلی   مینون: الف،۱۳78) است

 ایه.بند  کردهآموز ، ارتباط با دیگران   سیاست مدن تقییهحوزۀ عله

  در شوز  ا را فردی و ت ذیا نئ  اندرز ادف(

سیتاید    میی دارد   آن را  توصایه باه راساتی    از زبیان بزرگیان،  جامی در اددرز ب  فرزدد، 
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 وتی ک  دل ادیان با خیدا  را دیز شود.   در عبادتگوید ک  ادیان از راستی، خوشبخت میمی

 م رباان  (.2۱9، بییت  ۴28 خرددام :، رمان) داددمیفایده ن را بیپشت د تا بودداراست باشد، 

رمیین   کنید   بی   ممربادی دگاه میی  ب  ؛ مادند آسمان ک  با رم شودبرتر  آدمی می ثباع بودن

آدمیی   .(2۳۱بییت   :رمیان ) کندممربان بودن را ره بیان می برتر  رسیده است. دلیل خاطر ب 

  لیی  ،ب  رم  ادصاف بدرید  .شودمیتر دیز برایش ساده دا تنانصاف  رنگامی ک  ممربان باشد،

توصایه باه    برا  استحکام ر ابی  د سیتی،   .(2۳۰بیت  ،۴29 :رمان) کیی ادصاف دخوارد از

شیود.  میی ؛ زیرا  صول ویر  باعیث دیاراحتی د سیتان     ب شش و اشگان دارد؛ نه  رض دادن

کنید. در  اشیاره میی   ةحب  المَ قیرا   مِ القیر    انّ ماددن است   ب  ور  دادن در تنگنا

 :یوسیف   زلیخیا  ، رمیان ) ک  خیود از آن آسیی  ببینیی    گود  دباید عمل کردره این بخشش

بلکی    ،کنید را  امر   دمی استیاده دمیدرد   تنما از گزارهجامی اددرزرا  خشک دمی (.2۰۰

ییید  تأر را دمایت، سخن پید برد. فکر  ک  درمیبا پرسش بلاغی   تشبی ، فرزدد را ب  فکر فر 

 :آمده است خرددام . در کندمی

 درویااش محتاااج ب شااش نمااای بااه 

 تشا ه کشار و تاو میا     بود او چو دا

 

 فروبگااته کااارش بااه ب شااش گشااای 

  چاارا داری از کشاار باااران دریاا   

 (244بیر  ،429 :گمان)          

ر    کنید کی  بیر   دست گشاده بمتر از دست بیت  است؛ دست بیت  مشت را تداعی میی 

ره در اینییا  . جامی باز(۱۴5۰، بیت ۴87 :رمان) بودگشاده باید دشیند؛ پس دستخوارنده می

 درد.با دلیل اددرز می

ر تنیی یکیی   ف .پرگی  از  ودبرتربی یاست    توصیه به فروت یاددرز دیگر جامی ب  فرزدد، 

ییال در ر ابی      البت  باعث آرامش خ ا  تمذی  دیس فرد ست ک  بررااز صیات دیک ادیان

اش فر تنی کرد. با مثالی زیبیا، بیرا    کس مناس  با پیش شود؛  لی باید ب  ررماعی دیز میاجت

 ۀ یرب  ازدداشیت  باشید،    سرکشی پیاس اگر خود را از  ا  ک خوش کند: مادند فرزدد تداعی می

دارد. را بیا منقیار برمیی   یتد، مرغیی ا   خار  بی بر خاکِاگر داد  سان افتد یا ب ب  زمین می داس

 :زلیخیا  یوسیف   ، رمیان ) شیود تر میصیر، افز ن ک  با تقدیهِ گویددر مثال دیگر، عدد را می
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 توا ی  در در دظر دارد. ره  ددرز اخلاوی، آموزش ریا ی رابر اه در این مورد دیز علا .(2۰۴

 :استتر برابر کیادی ک  دادششان از ما برتر است، بییار مطلوب

 تواضااک کاان آن را کااه دانشااور اساار

 باااود داناااش آ  و زماااین بل اااد  

 نااا  کاای افتااد بااه کااف ماارد را درص 

 

 بااه دانااش ز تااو  اادر او برتاار اساار  

  م اادز آ  روان کاای  ااود ب ااره  

 ساار  ااود نباارده فاارو زیاار آ      

 (429 : ردنامه، گمان)                          

زدن بیر   اش. داشتن عیُ ، تیردار غر ر دیز ره برا  جان آدمی بد است   ره برا  دین

ا فیوا  »کنید کی    بییان میی   ویرآن را با ذکر بخشی از آیۀ  وفای به ع د. (۴87 :رمان) جان است

را بییان   دوری از  یانر و ناسداسی(،   با مثالی دمایشی، 2۰۴ :یوسف   زلیخا ،رمان) «بالعقود

 :رمیان ) «دمکدان را من  ادگشت بیر حیرف   /دمک را چون کنی در خورد خود صرف»کند: می

کی    کنید دیز با مثالی زیبا، افشا  راز را ب  پریدن مر  از ویس مادند میی  رازداریدربارۀ  .(2۰۰

در راسیتا  رازدار ،   .جیا( رمیان ) گیاری داشیددی اسیت    بازگرداددن ب  ویس بییار دشوار  

: خرددامی  ، رمیان ) کننید کند؛ دادادادی ک  اسیرار را فیاش میی   از دادادان را دیز توصی  مید ر  

ا از دیز اددرز دیگر جامی است. سخندان یعنیی کییی کی  بید ر     دان بودنتوصیه به س   (.۴29

   (.5۱ :۱۳66، رمو) شناسددیکو   دیکو را از دیکو باز

الات ددییا  کودکیان   حی    درد. ا  ب میاددرز دیگر  است ک  ب  فرزدد  ن وردن غ  فردا

دادند دمی ،ک  در دست داردد را چیز  ودر یکی از حالات کودکان این است آدان  اوف است.

مخوریید. مادنید    وز دیامیده اسیت،  ک  رنرا  غه فردایی گوید. میگرینددیگر می   برا  چیز 

فشیان  گریی  خیون   چشیمادش از خاطر دان دیگر، د   ب دی دباشید ک  دان در دست داراطیل داد

سیپس حکاییت میرد زییرک        .(۱۰9۰-۱۰8۴ ابییات  ،۴69: خرددام  ،الف۱۳78رمو، ) است

به کند ک   لی دربارۀ فردایی ک  حتمی است   آمددی، توصی  می .جا(رمان) آ ردودک را میک

ا  بیرا     امیر ز را مزرعی    دادادد ز را پیشوا  خود ورار   عقل دین فکر سرای با ی باید بود

 .(۱۰۳۳بییت  ، ۴۴۴ :سلامان   ابیال ،انرم) کوشید بختیِ جا ید  برا  خوش دادیتآخرت 

اسیت.   پروریکو ی و دوری از تنتوصیه به س ر جامی، دیگر از اددرزرا  ممه در آثار یکی

کوشیی باعیث   پرسیتی. سیخت  ، د  زینت   تیملستاز داشتن لباس، دف  گرما   سرماردف 
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در امیان اسیت.   گزدید   ؛ مادند خارپشت ک  با خاررایش ازرا در امان بمادیهشود ک  از آفتمی

در  (.2۰۰: یوسف   زلیخیا ، رمان) ددطۀ پوست درمشان، در معر  تمدید اس لی ر باران، ب 

 آ رده است: الذرّ  ةسلسلطنز در رمین راستا، حکایتی آمیخت  ب  

 گئاار پیااری از گماادان  بااا پگاار  

  ااااویش را عمااااری آزمودسااااتی

 

گه کای در اطوار کار  ود گمه دان گیچ 

 ریااااااش گاااااااو بودسااااااتی 

 !گئاار بااا وی پگاار کااه ای بابااا     

 کاا  کااه بامااداد پگاااه   گئاار آن

 در ددااش ایاان گااوی کااه باای رن اای

 

 گااو بااا مااا   کااه بااود ریااش گاااو  

  انااه بااه راه  ن ااد پااا ز کاا ج  ماای

 یااااب  امااااروز رایگاااان گ  اااای  

ریی   رخیی از فرزدیدان، آرز منددید کی  بیی     کند کی  ب بیان می ادامۀ سخنان پدر، جامی در 

ام   رییته    بیوده  گا  ریشِ امبودهگوید ک  من تا   پیر دیز می کوششی، ب  آسودگی برسند

 (.28۴ :رمان) کار  جز ریشِ گا  بودن ددارم

 آموزی و گ رورزیدرز در شوز  عل ان  (

کتیاب   کتیاب دمیتی  اسیت.    زییرا دادیش در   ؛درداددرز می  وانیکتا را ب   فرزددجامی 

لطیایف  ، ویرآن  کنید: را  کتاب را دیز بییان میی   وعمو.   در ابیاتی رمدم تنمایی ادیان است

یوسیف    ، رمیان ) گیاری از آینیده خبیر دادن    خ   عبیرت   یتار ،را  یودادیحکمت عمیق،
 آموخیت است ک  آن را باید از ادیی  متخصیص    ورآنرا  ممه، کتاب . در صدر(2۰2 :زلیخا

ر   آ رد تیا از   انادوزی دانشک  ب   داردآن می ا  فرزدد را بر. (688 :برارالا سبحة رمان، )

 یر رت دادیش را ایین       دادا چون زددگان.دادان مادند مرده است  .آباد دادادان د ر شودجمل

سو  دادشی رفیت کی    یابد؛ پس باید ب دمی دادد ک  عمررا کوتاه است   کیی عمر د بارهمی

د ن عمیل  عله ب (.689 :برارالا سبحة دیز ؛2۰۰: یوسف   زلیخارمان، ) ا  از آن دییتچاره

چ  حاصیلی   فضیلت است. گمراگی  عل  و عملک  گویدب  فرزدد میدر دظر جامی، زرر است. 

خیردان فقی    . بی(2۰۰: یوسف   زلیخارمان، ) ؟کند کیمیا بدادد   دتوادد مسِ خود را زردارد 

اگیر  کنید کی    پینددد   سپس در مثالی زیبا، دادش را ب  سرم  مادند میدادش بد ن عمل را می

گمراگای  عمال باا    سیپس بی    . (22۰ :خرددامی   رمیان، ) ا  دداردفایده دشود،در چشه کشیده 
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   خیام اسیت   صیورت، کیار   عمل دیز باید خالصاد  باشد؛ در غییر ایین  کند. اشاره می ا ر 

در زاید. در اخلاص دیز باید مراو  بیود کی  باعیث از راه بی      فق  درد می مادند حلوا  داپخت 

 ر ر   دا تن یک ت صصادد ز ، در کار دادش .(2۰۰: یوسف   زلیخارمان، ) شدن دشود

 است:

 گااا را اناادکی کاان  فااراوان  ااال 

 اگاار با ااد  ااا تاریااک اگاار روز  

 

 اناادر یکاای کاانز عاااد  روی  ااال  

 بااه گاار و تاای کااه با ااد دل درو دوز

 وگر ناید تاو را ایان دودار از دسار     

 

 نشاااید عااار بیکاااری بااه  ااود بگاار 

 

                          

 (202 :)گمان  

ک  دریا  عله   دادش عمیق است   از عله   دادش زیاد، خ  بیر  رق   گویدب  فرزدد می

بیر  عیلا ه  (.۴۰2 :لیلیی   مینیون  ، رمیان ) دباشد براددازداترسی دکشد   مادند فلیییان دینخ

رنیر  کی  از    ره باشد. رنر از زر   گورر برتر است؛ البت به دنبال گ ر گوید ک  میآموز ، عله

 منید دیییتند  کیس از آن بمیره  لان است   رمی  د. رنر فق  ازآن زددهدل   جان برایش بکوشد

است. خی  بی     ط بودن وش(. از رنررا  دیک، در دزد جامی، 688 :برارالا سبحة، رمان)

البتی  جیز رنیر خیوش    (   688 رمیان: ) ا  باید باشد ک  خوادنده ب  راحتی بتوادد بخواددگود 

گر دریا باشید،  شعر ا .ودی سراغ  عر و فن آن نرود باید رنررا  دیگر  ره داشت  باشد؛خطی، 

 کن رنر ران است. دل حرم خیاص خدا دید اسیت     خالیکیی  ،کرد. شعر دباید از آن ل  تر

 .(جارمان) دباید  سوسۀ شعر   شاعر  را در آن راه داد

 اندرز در شوز  ارتباط با دیگران (ج

دد، تأثیر بیییار  بیر اخیلاق   رفتیار داردید. جیامی در امیر        اافراد  ک  با ادیان در ارتباط

   شیناخت کند ک  ابتدا د ست   دشمن خود را باید توصی  میآدان  دشینی ب   ره یابیدوسر

   برا  د ست خوب جان را ره فدا باید کرد. د ست خوب باید باعث پاکی از آلایش شیود 

دامی برد. اگر چنین د ستی یافتی، خاک پایش باش؛ در غییر ایین صیورت،    سمت دیکرا ب  ما

   اسای د منیابی، از فر عات د ست(. 2۰۰: یوسف   زلیخا، رمان) تنمایی بییار بمتر است

خودی باشد. بیا   شمن بیر دی دمراسد ررچند ک  دشمندرد ک  از داست. ا  ب  فرزدد اددرز می

کیرد.   را دبایید فرامیوش   مبارزه با د من درونی لی  ؛کرد با حله   مدارا رفتارباید این دشمن 
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دم بیا  بی  دم اید بود  ریز بتیغ خوناست،   آن دیس است، در آزارش  تریناین دشمن، دزدیک

 (.257-2۴۰بییت   ،۴29: خرددامی  ، رمیان ) تا مبادا در لباس د ست ظارر شیود  کردا  مبارزه 

را بی  فرزدید سییارش    دا تن اساتاد نیاک    شیود. دشینی با دیکان حاصل میتمذی  دیس با ره

اشید  د  دادادی ک  فقی  دام گرفتی  ب  ،را  جمان آزاد باشد    ارست کند؛ استاد  ک  از تیرگیمی

 س بحة، رمیان ) گیردره از ا  تباری می ماگود  باشد، طب  . اگر ایندار جاه  دییش د ست
ه خوب، جا  پدر است   سییلیِ ا  ریه فضییلت دارد؛    دادد ک  معلفرزدد باید ب(. 688: برارلاا

 نشای ی باا درویشاان   گا  بیر آن،  عیلا ه  جا(.رمان) ب  سیلی درسادد، بمتر است اگر فرزدد  لی

 مطلوب است؛ حتی خدمت در یشان کردن ره دیکوست؛  گردی  تنمیایی بیییار برتیر اسیت     

دمید؛   بختی را در دستمانک  گنج خوش به پیری نی  پیوستنددرز دیگر، . ا(69۰-688: رمان)

اسیت.   ترگاا با ر  اشترا  به  اددرز دیگیر،  (.2۰۰ :یوسف   زلیخا، رمان) طم د  صوفیان خام

ریا  خیود را   دلیل این احترام این است ک  ادیان در پیر ، ووا  جیمادی   زیبایی   توادایی

مند دباشیند؛ حیال اگیر د سیت     این، شاید دیگر در دید عموم ارزشی از دست خوارد داد؛ بنابر

 ددپیرادی کی  سیر ر   یژه تررا احترام بگذاریه؛ ب ب  بزرگنیه، باید یداریه ک  در پیر  احترام بب

 بیود   جوادمرد  برد ب ر  مئید از جوانی با این ا صاف، باید .(2۱9بیت  ،۴28: خرددام ، رمان)

 (.688: برارلاا سبحة، رمان) دخوردتا در پیر  افیوس عمر رفت  را 

توادد موجی  تعیالی ییا    دشینان ادیان ک  در زددگی بییار پرارمیت است   مییکی از ره

ان جیامی در میی  ممیه اسیت.    چگونگی  گا ی ش گمگار    است.  آدمی شود، رمیرتنزلّ ر   

 ریا در امیر ازد اج  کیو بودن خادوادهره :کندسخنان پدر مینون، گاری ب  اددرزرایی اشاره می

اج، شیاید   امیر ازد در ب  فرزدیدش   برخی از اددرزرا  ا  .(2265 بیت :لیلی   مینونرمان، )

 تنمیا بیاش؛   )ع(سان عیییی ب توادی گوید تا میابتدا ب  فرزددش می باشد.جا  ادتقاد دیز داشت  

 تیوان دمیی  لیی اگیر    بالینی با زدان اسیت؛ بمتر از ره لخن بودن   بیتر از خاکیتر کردن،گ در

. زدیی کی  سیرخ   البت  با رمیر  عییف ؛د، ازد اج کندپاسدار  کر گناهخود را از درافتادن ب  

 (.2۰۳ :یوسف   زلیخا، رمان) از دامحرمان پوشیده ت باشد  اش از عیر یی

 کشورداریاندرز در شوز   (د
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مربیوط  یی، دربرگیرددۀ ادیدرزرا   یدو  جامی، طبق سنتّ رایج اخلاقبییار  از اددرزرا

ادیدرزرا    پدر سلامان شاه یودیان اسیت، طبیعتیاً    ،  ابیال سلامانره ریت. در  ب  حکومت

سیپارد، ادیدرزرایی   حکومتی بیشتر   جود دارد. پدر سلامان رنگامی ک  کشور را ب  پیر میی 

 ،۱6۱ :رمیان ) خوادید فرامیی  سیر در مگیر مگتقی ،   دوری از ظل  ،داریدینابتدا ب  ب  ا  دارد. 

  ظله را ب  سنگ مادنید   ،امعدل را ب  جخوادد. میفرا عدادر ب  فرزدد را .(۱۰۴5 -۱۰۳2 بیت

ب  بعید(. پادشیاه بایید     ۱۰56بیت  :جارمان) کند ک  مبادا سنگ ظله، جام عدالت را بشکندمی

بییت   :جیا رمیان ) باشیند دگیرگ   ییار  ک  شبان باشد برا  مردمادش   اطرافیان خود را بینید

یعنی اینک  بخیش   کند؛ امینرا سیارش می برگ یدن وزیران دانا و امیندر رمین راستا،  .(۱۰56

(. افز ن بیر آن، گماشیتن   ۱۰56بیت  :جارمان) مربوط ب  شاه   مردم را اددکی که   زیاد دکند

بیین    راسیت  جاسوسیادی البتی    جاسوسان در بییار  از ارکان کشور دیز توصی  شده اسیت؛ 

ییر    جا(. حال اگیر  ز رمان) برسادد شاهتا ظله یا بخشش دیگران را ب   را  رز   دیکصدق

ئایر بر ی اماور را  کجاسوس مناس  دباشند، آیا در     کشور باید خلل  ارد شود؟ جامی 

کند ک  ررکییی بی  دیام تیو ظلیه بنیا       دادد   در پایان توصی  میحل می، راهبه دسر  ویشتن

: رمیان ) افکند، دادان است   تو ا  فرزدد، با این گر ه دباش   کاررا را فق  ب  داداییان بییپار  

 (.  ۱۰75بیت  ،۱62

ره ب  فرزدیدان   ،جامی در حکایتی، با اشاره ب  رفتار برخی حاکمان، اددرزرایی غیرمیتقیه

اگر ایین   شود.درد. رفتاررا  برخی از پدران گاه باعث ردیش فرزددان می  ره ب   الدین می

گریی    زار ِ  خیاطر  بین عبیدالعزیز، بی     شودد: عمررفتاررا با دلیل بیان شود، فرزددان واد  می

ک  خرج میاه   گویدالمال، ب  خازن خود میفرزددادش   درخواست دریافتِ سمه بیشتر از بیت

 گوید:بعد ِ ا  را این ماه ب  فرزددادش بدرد تا شاد شودد. خازن می

 ناادان  کااه تااو را ضااامن کیگاارماای

 چاااون  اااوری ماااال مگااالمانان را

 

 که یکای گئتاه دگار  اواگی زیگار      

 تاااوان را  بمیااری کااه دگااد   گاار

ک  صیبر پیشی  کننید   ر       گویدعمر پس از شنیدن سخن زیردستش، ب  فرزددادش می  

از طرفیی   (.68۴ :برارالا سبحةرمان، ) ین روس بر دلِ خود سرد کنندادر زا یۀ درد کنند   

بیییار خیوب    دور بودن از سرطین و تارک عمال شکاومتی   گوید درررحال، ب  فرزدد می دیز



                                                                                    منظومۀ فکر ِ عبدالرحّمن جامی جایگاه فرزدد در

/۱۰7 
 

کند ک  باید از آن گریخیت. از د ر بایید   تیز  مادند می بودن ب  دربار را ب  آتشِ است. دزدیک

، رمیان ) ادید، بایید د ر  کیرد   از این آتش بمره گرفت. از مناصبی ک  عزل   دصی  را دشیاد   

 .(2۰۴-2۰۳: یوسف   زلیخا

 گیرینتی ه .3

  آموزش. تربییت در  لۀ ارتباط  الدین با فرزددان، د  دکت  بییار ممه است: تربیت در می  -

می ب  رر د  بعیدِ  گرایی. جاآموز    تخصصدر حوزۀ عله ،حوزۀ اخلاق است   آموزش

آن کند تیا از تلخییِ     کرده است. حتی اددرز را با شیوۀ آموزش ترکی  میاین ارتباط توج

ل ، در اسناد حقوق بشر برا  تربیت کودک، یکی از اصول بییار ممیه    بکارد ک  این می 

 تکالیف  الدین است.از 

در شیوۀ رفتار   تعامل  الدین بیا فرزدیدان اسیت. در     دیز د  سنیۀ ممه عش    گریلک تر -

گر  با عشق ا  ب  فرزددان آمیخت  است. تعامل  الدین با فرزدیدان بیا   دیدگاه جامی، کنترل

 ر ایین کننید کی  د  اد  رفتیار میی  توادد س  گود  باشد: ییا مییتبد  میتوج  ب  این د  سنی ، 

کیه   کنند ک  سینیۀ کنتیرل بیییار   گیراد  رفتار میصورت سنیۀ کنترل وو  است، یا سمل

گیر    عشیق   کنند ک  در این دوع سوم، تناسیبی مییان کنتیرل   است   یا مقتدراد  رفتار می

ب  ر ش تربیتییِ   ک  دیدگاه جامی درددشان میدر آثار فارسیِ جامی  پژ رش برورار است.

 دزدیک است. قتدرم الدین 

دیان  آ. گاو پاساخ دید   ریه   گرمطادبه،  الدین ره مقتدر الدین ب  سبک  در این دوع تربیت -

 نظاارز مییتمر  طور ب را را   ا ح   ر شنی برا  رفتار فرزددان داردد   بر آنداستاددار

. ریه بی  خیود    کنید ، استادداردرایش را بیان میی خود   فرزددان با اددرز ب  جامی .کنندمی

 گیو    ریا را در والی  تمثییل   تشیبی    گییت     گاری آن درد   ره ب  فرزددان.اددرز می

بیرا  اینکی  جیامی در     مگاتمر ر شینی بی  مخاطی  القیا شیود.      کند ک  ب دمایش بیان می

 گیو بی  ایین دلییل کی  دلییلِ      کند. پاسیخ ، در بیشتر ابیات، اددرزرا را تکرار میا ردگریت

 کند.درا را دیز ذکر میبییار  از بایدرا   دبای
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  ب  دیازرا  فرزدیدان حییاس. جیامی    دد ددگوز   صمیمی الدین در این شیوه از تربیت،  -

؛ زییرا در    دلییوز اسیت   دهن داصییاتی ک  از فرزدیدان دارد، ایین صیمیمیت را دشیا    وبا ت

 جا ک  دست درد، ب  یاد اطیال   آموزش   مباحث فرزددان است.جا  آثارش، ررجا 

میره از طنیز، در مییان    است. جامی دیز با ب ب شزدذ الدین با فرزددان ابطۀ ردر این شیوه،  -

 بخش دارد.  در اییاد محیطی شاد   لذت اددرزرا، سعی

شناسیان کیودک در   در آموزش   تربیت، از اصول بییار مممی اسیت کی  ر ان   بازیشیوۀ  -

 داردد ک  در آثار جامی بیان شده است.ا  تربیت فرزددان در د رۀ کنودی ب  آن دگاه  یژه

رایش چون مینون   سلامان، بی  پیدران   از زبان برخی از شخصیت دد. ا انتقادپذیرالدین   -

گییرد   بی  ایین شییوه     کند   خود جامی ک  را   است، جادی  فرزدیدان را میی   ادتقاد می

 گذارد.صحت می

رسند. جامی دییز بیا تکیی  بیر     می استقرلتدریج ب  دان ب فرزد تربیت، در این دوع از سبک -

 دبالیدن ب  دژاد   دی ، این دکت  را جدّ  بیان کرده است.  

طیور استحییادی   دادد؛  لی بی  را میید می ت بیهرا  تربیتی سدۀ دمه، تأثیر سنتّجامی تحت -

د رۀ گود  ک  در اسناد حقیوق بشیر   رمان درد ک  کار را ب  تنبی  درسادد.ب  فرزدد اددرز می

 (.۱7۴ :۱۳9۴دژاد   رمکاران، اسد ) منزلۀ تربیت، پذیرفت  دییتب  ت بیهکنودی، 

 

 م ابک

حق آمیوزش  (. ۱۳9۴) مراد ، فاطم .   ، رستمی چلکاسر ، عباداللهمحمد دژاد، سیداسد  .۱

تروی ای فقاه و    امۀ علمای دوفصال  ر ووادین ایران   اسناد حقوق بشر.  تربیت کودک د

 .۱9۴-۱7۴، (62) 2۰ ،ندای صادا()  انواده شقوا

 ۀم لا  .یا ردگ جامدر ریت ی  اخلاو یحکم نیبر مضام  گذر .(۱۳87) .یتق فرد،ینیام .2

 .۱52-۱۳8 ،۱8 ۀشمار، دانشگاه آزاد مش د یفارس ازیادب

 .یدر بمارستان جیام  یتیترب  را یمادر ن لیتحل .(۱۳92) .فر، محمدبمنام   درگس ، روتم .۳

 .۱۱6-۱۰5، ۱9۱ ۀمارش، معرفر

 شیاه، یجابلقا دادعل قی  تحق حیتصح .اورن م  وی گئر (.الف۱۳78) .حمنجامی، عبدالر .۴



                                                                                    منظومۀ فکر ِ عبدالرحّمن جامی جایگاه فرزدد در

/۱۰9 
 

 ی.رادیمرکز مطالعات اتمران: مکتوب.  راثیدظر دفتر دشر م ریز گرانیاصغر جادیدا   د

 زاد،اعلاخان افصیح  حیمقدم    تصح .جلد 2 ،یجام واندی ب(.۱۳78) .حمنجامی، عبدالر .5

 .یرادیتمران: مرکز مطالعات ا .۱. چیخط راثی  م یشناسشرق تویادیت  رمکار با

 تمران: اطلاعات. .یحاکم لیاسماع حیتصح .ب ارستان .(۱۳66) .حمنجامی، عبدالر .6

رسالۀ دکتر  زبیان   .نویگی در ادبیاز فارسیفرزندنامه (.۱۳99) ، صبا.آباد جلیلی جشن .7

   ادبیات فارسی، دادشگاه بیرجند.

 در ی  اخلاوی  یتی یترب  ریا یی  دگیرش در مؤل  .(۱۳99) .واسیه  ،ییصحرا   طارره ،یحین .8

 .  5۳۰-5۱۳، 27 ۀمارش ،یارپژوگیمطادعاز   ر .مقام  منشآت واله یبمارستان جام

   یبررسی  .(۱۳98) سالار ، مصطیی.   ، جدیدالاسلامی ولع  دو، حبی نیحیغلام خمرّ، .9

 اتیی ادب  جیتاررا .یکاشاد ضی  ملامحین ف یجام اتیدر غزل یاخلاو  راآموزه ۀییمقا

 .98-79، 6 ۀمارش ،یقیتطب

تمیران:   (.رانیی ا یخط  رافمرستگان دیخ ) فنخا .(۱۳9۰) .گردآ ردده() یمصطی ،یتیدرا .۱۰

 .رانیا یاسلام  جممور یمل ۀسازمان اسناد   کتابخاد

 سیلیمادیان، حمیدر یا.  ، خیرآباد ، عباس، فیر ز  مقدم، محمیود    احیان ،یدمحرمّیس .۱۱

 مطادعااز  .یا ردیگ جیام  ریت  راتیدر حکا یاخلاق عرفاد هیب  تعال یدگار. (۱۳99)

 .۱۳6-۱۰9، ۳2 ۀمارش ،یعرفان

 تمران: فرد س. .۱7چ .۱ جلد ،رانیدر ا ازیادب خیتار(. ۱۳87) .الله، ذبیحصیا .۱2

در  یجیام   ریرپذیتأث .(۱۳99) ستوده، غلامر ا.   عباس، ذاکر ، غلامبتول زاده،یمحبوب .۱۳

 .۱۰8-89، ۴8 ۀمارش، ب ارستان س ن .بمارستان یاخلاو نیمضام

  ریا   آمیوزه  یاخلاوی  هیتعیال  یبررسی  .(۱۳98) .هیحداد خادشان، میر    برات ، محمد .۱۴

، 2 ۀمارشی ، متاون  ی  اسا ییباا یو ز لیا نقد و تحل .یالذرّ  جام ةسلسلدر  یتیترب

۱۳۴-۱52  . 

تمیران:   .رانیا کودکاان ا  ازیا ادب خیتار .(۱۳9۰) .زریره  ،ینییوا    محمدراد ، دمحم .۱5

 .  یتایچ



 ۱۴۰۳ تابیتان،  د مشصت ۀشماری، میات تعلیپژ رشنام  ادب / ۱۱۰
 

 .ا ردییگدر ریییت یجییام یتییی  ترب یاخلاویی  رییادگاهییید .(۱۳9۱) .هیمییر ، محمییود .۱6

 .2۳5-2۱۳، ۱۴ ۀمارش ،یمیتعل ازیادب ۀپژوگش ام

 


